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 شناسنامه بحث:

   در سيروسلوك« اللبابلب»عرفانی معرفی رساله : بحث موضوع

 اختار و برنامه عرفانشناسايی هويت، س برایفقاهتی عرفان شيعی  يابی به منبعدست انگيزه توجه به موضوع:

 برنامه عملی حركت در سيروسلوك، فقاهتی ساختار مدل عرفان عملی شيعی، عرفانبررسی هويت  ساختار بحث:

 بنيادعقلِ عشقخلوص ذاتی، معرفت نفس، مقام ولايت، الله، ، سيروسلوك، لقاءفقاهتی عرفان شيعی: هاكليدواژه

 

 چكيده بحث:

عبارتسكت « ادراك»عنوان يكك السلام، بهبيت عليهمبراساس مبادی تصوری و تصديقی متخذ از مكتب اهل« عرفان»

تسكت از: جكاری سكاختن اراده عبار« روش»عنوان يكك نهايت خداوند )مقام ولايت(؛ و بكهاز: شهود قلبی وجود بی

عنوان يكك مكتكب عبارتسكت از: جای ادراك خويش؛ و بكهجای اراده خود و جايگزين كردن ادراك او بهخداوند به

 يابی به نگرش توحيدی به تمام موجودات.تلاش علمی و عملی برای دست

تجليات خداونكد هسكتند و اين است كه فرد تشخيص دهد تمام موجودات ظهورات و « نگرش توحيدی»مقصود از 

 هيچ استقلال وجودی ندارند.

السلام عبارتست از: ايجاد خلوص بيت عليهمبراساس مبادی تصوری و تصديقی متخذ از مكتب اهل« راهبرد عرفان»

ذاتی با ابزار معرفت نفس. يعنی با غور در نفس و توجه به اصل وجودِ خود، حسّ استقلال و خوديكّت را از دسكت 

خكود را ظهكوری از ظهكورات ح كرت تدريج شق به آن كمال و جمال ازلی وابدی در او فعال شود و بهعبدهد و 

 شد، به خداوند متصل گردد.برای او ايجاد می« خود»دوست ببيند و با عبور از محدوديتِ ادراكی كه در اثر احساسِ 

تبيكين سكعی در فكات علامكه حسكينی طهرانكی اللباب و ديگر تاليبا استفاده از رساله لبچهار محور  دراين نوشتار 

 دارد. های فوقكلامیِ فرضيه
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 بدنه بحث:

 اللبابرساله لب تصوير كلانِ: مقدمه

عليكه ككه در اللهسره، توسط علامه حسينی طهرانكی رحمههای عرفانی علامه طباطبائی قدستقرير و بازنويسی درس

مولف در مقدمه كتاب چنكين آورده  را منعقد نمود.« اللبابلب»رساله زمرة شاگردان برجسته ايشان قرار دارد، هسته 

 است:

مكا علامكّه  یاست كه ح كرت اسكتاد گرامك یو عرفان یاخلاق یاصل اين رساله اسّ و مخّ اوّلين دوره از درسها»....

حكوزه يكهزار و سيصد و شصت و هشت و شصكت و نكه هجريكّه قمريّكه در  یدر سالها -فداه  یروح - یطباطبائ

از طلاب بيان فرموده و اين حقير به عنوان تقريكرات درس بكه رشكته تحريكر درآورده  یبع  یمقدسّه علميّه قم برا

موجكب تنكوير روح و تلطيكف جكان خكود  یبودم و قرائت و مرور به آن را در اوقات قكب  و ككدورت و خسكتگ

 2...«دانستم.یم

 عليه دانسته و چنين نوشته است:اللهشت شهيد مطهری رضوانعلامه مولف انگيزة انتشار اين رساله را گراميدا

ككه  -رضوان اللكّه عليكه  -دوست مكرّم و سرور ارجمند مهربانتر از برادر ما مرحوم آية اللّه شيخ مرت ی مطهّری  »

سابقه آشنائی ما با ايشان متجاوز از سی و پنجسال است، پكس از يكك عمكر درس و بحكث و تكدريس و خطابكه و 

و نفس نقّاد خود بالأخره در اين چنكد سكاله آخكر كتابت و موعظه و تحقيق و تدقيق در امور فلسفيّه، با ذهن رشيق 

عمر خود بالعيان دريافت كه بدون اتّصال به باطن و ربط با خدای منّان و اشراب دل از سرچشمه فيوضكات رباّنيكّه، 

تواند در حرم مطهّر خدا وارد شود يا گرداگرد آن گردد، و هيچگاه نمیاطمينان خاطر و آرامش سرّ نصيب انسان نمی

ای كه خود را به آتكش زنكد، كند و به كعبه مقصود برسد. و چون شمعی كه دائما بسوزد و آب شود، يا پروانه طوف

كرانه ذات و صكفات و اسكماء ح كرت معبكود وار دلباخته گردد و در دريای بیو همانند مؤمن متعهّدی كه شوريده

های تكار و  مار اين ميدان نهاد. بيداری شبفانی گردد و وجودش به سعه وجود خدا متسّع شود قدم راستين در م

گريه و مناجات در خلوت سحرگاه و توغلّ در ذكر و فكر و ممارست درس قكرآن و دوری گزيكدن از اهكل دنيكا و 

هواپرستان، و پيوستن به اهل الله و اوليای خدا، مشهود سير و سلوك او بود. رحمة الله عليه رحمة واسعة.  لمثلِْ هَذَا 

چندی قبل از اين حقير خواستند تا برای سالگرد شهادت ايشان چيزی بنويسم. اين فقيكر ككه حقكّا . ملَ الْعَامِلوُنَفلَْيَعْ

ديدم با وجود تراكم مشاغل و شواغل از قبول اين عهده پوزش طلبيدم. اخيكرا ككه مراجعكه مككرّر خود را نالايق می

ای ككه در سكير و رير نموده و به عنوان مقدمّه بكه رسكالهشد، روح آن صديق گرامی مدد نمود كه اين مختصر را تح

سلوك نوشته بودم ملحق نموده و برای شادی روح آن مرحوم در دسترس طالبان حقّ و پويندگان سكبل سكلام و راه 

 3.«حقيقت قرار دهم

 كتاب در سه بخشِ اصلی متمركز شده است:

 )مقدمه )در ضرورت جمع ميان ظاهر و باطن در زندگی 

  كلی سلوك الی الله )نقطه عزيمت در سلوك، مراقبه و مراتكب آن، عكوالم مقكدم بكر عكالم خلكوص، طرح

 خلوص ذاتی(

                                                 
 18صاللباب، رساله لب 2

 همان 3
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 سوی لقاء خداوند، طريقة معرفت نفس گانه برای حركت بهوپنجهای بيستكيفيت سلوك الی الله )شاخص

 برای انكشاف توحيد(

 شود:مقدمه كتاب با عبارات زير آغاز می

توان اين غريزه را ناشى عوالم غيب و كشف اسرار ماوراء طبيعت جزء غرائز افراد بشر است، و مىحسّ گرايش به »

از جاذبه ح رت ربّ ودود دانست كه عالم امككان بكالأخصّ انسكان اشكرف را بكه مقكام اطكلاق و نامتنكاهى خكود 

 4.«كشدمى

 .دارد «ادراك توحيد ح رت حق»كه اشاره به غايت عرفان يعنی  شودبدنه كتاب با آيه شريفة زير آغاز می

 5«سَنرُِيهِمْ آياتِناَ فِى الآْفَاقِ وَ فِى أنْفسُهِِمْ حَتّى يَتبََيَّنَ لهَُمْ أَنَّهُ الْحقَُّ »

 نمايد:توصيف میچنين كيفيت سلوك الی الله را عصارة سره در انتهای كتاب با جملات زير، علامه مولف قدس

بنابر آنچه ذكر شد دو امر مهمّ در تجلّى سلطان معرفت دخالتى عظكيم دارد: اوّل مراقبكه بكه انحكاء مراتبهكا، دوّم، »...

شود كه كثرات ايكن جهكان از يكك چشكمه چون سالك به اين دو امر اهتمام نمايد كم كم متوجّه مى توجّه به نفس.

بگيرد همه آنها از يك مصدر است، و در هر موجودى هر شوند و هر چه در عالم صورت تحققّ به خود سيراب مى

مقدار نور و جمال و بهاء و كمال باشد از آن سرچشمه افاضه شده است، و به هر موجودى آن مصدر عظيم به قكدر 

 .سعه وجودى او كه همان قوابل ماهوى اوست نور وجود و جمال و عظمت افاضه نموده است

 «معرفكت نفكس»همان طريكق همدانی بق رويّه استاد بزرگ آخوند ملا حسين قلى رويّه مرحوم استاد، آقاى قاضى ط

سلطان معرفت براى آنان طلوع نموده در يكى از ايكن دو حكال بكوده اسكت: اوّل در اين اكثر افرادى كه ....بوده است

وقكت بكر آنكان حين تلاوت قرآن مجيد و التفات به خواننده آن، كه چه كسى در حقيقت قارى قرآن اسكت و در آن 

شده است كه قارى قرآن خداست جلّ جلاله. دوّم از راه توسلّ به ح كرت ابكا عبكد الله الحسكين عليكه منكشف مى

 6«السّلام زيرا آن ح رت را براى رفع حجاب و موانع طريق نسبت به سالكين راه خدا عنايتى عظيم است.

 

 هويت عرفان شيعي و راهبرد آن در فرضيّة بحث

عبارتسكت « ادراك»عنوان يكك به ،السلامبيت عليهماساس مبادی تصوری و تصديقی متخذ از مكتب اهلبر« عرفان»

عبارتسكت از: جكاری سكاختن اراده « روش»عنوان يكك ؛ و بكه)مقام ولايت( نهايت خداونداز: شهود قلبی وجود بی

عنوان يكك مكتكب عبارتسكت از: بكه؛ و جای ادراك خويشخود و جايگزين كردن ادراك او بهجای اراده خداوند به

 يابی به نگرش توحيدی به تمام موجودات.تلاش علمی و عملی برای دست

خداونكد هسكتند و  تمام موجودات ظهورات و تجلياتتشخيص دهد اين است كه فرد « نگرش توحيدی»از مقصود 

 هيچ استقلال وجودی ندارند.

ايجاد خلوص  از: ستالسلام عبارتبيت عليهمذ از مكتب اهلبراساس مبادی تصوری و تصديقی متخ« راهبرد عرفان»

ذاتی با ابزار معرفت نفس. يعنی با غور در نفس و توجه به اصل وجودِ خود، حسّ استقلال و خوديكّت را از دسكت 

                                                 
 9اللباب، صرساله لب 4
 53سوره فصلت، آيه 5

 )چكيده عبارات ذكر شده است( 151اللباب، صرساله لب 6
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« خكود»ی كه در اثر احساسِ بدهد و خود را ظهوری از ظهورات ح رت دوست ببيند و با عبور از محدوديتِ ادراك

 متصل گردد. خداوندبه  شد،او ايجاد می برای

تبيكين سكعی در اللباب و ديگر تاليفكات علامكه حسكينی طهرانكی با استفاده از رساله لبچهار محور  دراين نوشتار 

 دارد. ی فوقهافرضيهكلامیِ 

 محور 4 :نقاط نفوذ به بحث

 نهايت خداوند(وجود بي )شهود قلبيِمثابة يك ادراك به عرفان شيعي: هويت اولمحور 

 :ارائه شده استاللباب رساله لبعنوان زير در 

  1.«مقصد سالك ملازمت به وجه الله است»

  نويسد:سره در توضيح اين عنوان چنين میعلامه مولف قدس

كم به مرحله فناء كلّى رسيده و سپس به مقام بقاء سالك مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهيّه را نموده كم»...

در اثر تأملّ و تدبّر در آيات كريمه اين مطلب گردد. رسد، در اين موقع حيات ابدى بر او ثابت مىبه معبود مى

و  8بَنَّ الَّذينَ قتُِلوُا فِى سبَيلِ اللّهِ امْواتا بَلْ احْياءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُرْزقَوُنَ فرمايد: وَ لا تَحسَْگردد، خداوند مىقرآنيّه مسلّم مى

 11.فرمايد: ما عِنْدكَُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍو در جاى ديگر مى 9ءٍ هالكٌِ الا وجَهَْهُ فرمايد: كلُُّ شَىْدر جائى ديگر مى

 11كُلُّ مَنْ علََيْها فانٍ وَ يَبْقَى وجَْهُ رَبِّكَ ذوُالْجَلالِ وَ الإْكْرَامِ: فرمايدای ديگر میدر آيه

خورند عبارتند از شود آنان كه زنده بوده و در نزد پروردگار روزى مىاز ان مام اين آيات به يكديگر معلوم مى

لى كه زوال پذير نيست همانا اسماء الهيّه وجه الله تعاو  ه نصّ آيه قرآن در آن راه نداردوجه اللّه كه بوار و زوال ب

شود شود كه تمام موجودات فنا و زوال پذيرند مگر اسماء جلاليّه و جماليّه، و بالنتيجه معلوم مىاست. نتيجه اين مى

ماليّه ليّه و جاند عبارتند از اسماء جلارسيده12كه سالكان إلى الله كه به في  سعادت بلَْ احْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 

  13...«ح رت پروردگار جلّ و عزّ.

 صريح، هويت عرفان را كه به غايت و مقصدِ آن تعريف شده ارائه كرده مستند روايیبا شناسی مولف در كتاب الله

  است:

افراد بشر  يكايك ةوظيف ايمان و با حقيقت دل خدا را با چشم و رؤيت لقاء الله لزوم امر كه اين شاهد ما برای»....

 شيخ كه و پر محتوی جليل بس است نمايند،روايتیمی معبود خود قيام خدای و عبادت پرستش در مقام باشد كهمی

النُّصوصِ  كفايةُ الاثر فی» و ارزشمند خود بنام نفيس در كتاب علیّ خَزّاز قمّی محمدّ بن الشّيخُ السّعيد علیّ بن أقدم

از صَفّار از  حسن از محمّد بن موسی بن از هرون علیّ بن از حسين است ذكر فرموده« عشر الاثِنَیالائمّةِ  علی

                                                 
 21اللباب، صرساله لب 1
اند و نزد پروردگارشان به آنان اند، بلكه زندهاند، مرده: آل عمران: و البته مپندار آنان را كه در راه خدا كشته شده3، از سوره 169آيه  8

 شودروزى داده مى
 ا: قصص: همه چيز نابود است مگر وجه خد28، از سوره 88آيه  9
 پذيرد، و آنچه نزد خدا است باقى است: نحل: آنچه در نزد شماست پايان مى16، از سوره 96آيه  11

ماند وجه پروردگارت، كه آن وجه داراى : الرحمن: هر كس بر روى آن (زمين) است فنا پذيرد و باقى مى55، از سوره 21و  26آيه  11

 صفت جلال و جمال است
12 169 :3 
 31الی 21تلخيص ص اللباب،رساله لب 13
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 جعفر بن صادق امام در مح ر ح رت : منگفت وی كند كهمی روايت عُميَر از هشام أبی يزيد از ابن بن يعقوب

 به وهب بن معاوية لحا وارد شدند. در اين أعيَن بن ملكو عبدال وهب بن معاوية كه بودم محمّد عليهما السّلام

  كرد: عرض ح رت

أَیِّ صوُرَةٍ رءََاهُ ؟ وَ  رَبَّهُ علََی اللَهُ علََيْهِ وَ ءَالِهِ رَأَیروُِیَ أَنَّ رسَوُلَ اللَهِ صلََّی الْخَبَرِ الَّذِی رَسُولِ اللَهِ ! مَا تَقوُلُ فِی ياَبْنَ

 أَیِّ صوُرَةٍ يَرَوْنَهُ ! علََی ةِالْجَنَّ ؤمِْنِينَ يَروَْنَ رَبَّهُمْ فِیروََوهُْ أَنَّ الْمُ عَنِ الْحَدِيثِ الّذِی

 : رسولكه است شده روايت وآله عليه اللهصلّی اكرم از رسول كه خبری ةدربار چيست خدا ! نظرت پسر رسول ای»

در  : مؤمنيناند كهكرده روايت كه خبری ة؟ و دربار است كرده مشاهده ديده كه را بر هر صورتی خدا پروردگارش

 «كنند!می بينند مشاهدهمی كه صورتی ره را به پروردگارشان بهشت

ملُْكِ اللَهِ وَ  نَ سَنَةً يَعِيشُ فِیعَلَيْهِ سَبْعوُنَ سَنَةً أَوْ ثمََانُو مَا أقَْبَحَ بِالرَّجُلِ يَأْتِی قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ ! عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ فتََبسََّمَ

 يَرَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ قَالَ علََيْهِ السَّلَامُ: يَا مُعَاوِيَةُ ! إنَّ مُحَمَّدًا صلََّی ثُمَّ يَأكْلُُ مِنْ نِعَمِهِ، ثُمَّ لَا يَعْرِفُ اللَهَ حقََّ مَعْرفَِتِهِ !

بِرؤُْيَةِ الْقَلبِْ فهَُوَ  وجَهَْيْنِ: رؤُْيَةُ الْقَلبِْ وَ رؤُْيَةُ الْبَصَرِ؛فَمَنْ عَنیَ مشَُاهَدَةِ العْيَِانِ. وَ أنََّ الرُّؤْيَةَ علََیبِ الرَّبَّ تبََاركََ وَ تَعَالیَ

عَنْ أبَِيهِ عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِیٍّ،قَالَ: سُئِلَ  یأَبِ لَقَدْ حَدَّثَنِی وَ بِرُؤْيَةِ الْبَصَرِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ وَ بِكَايَاتِهِ مُصِيبٌ،وَ مَنْ عَنَی

: وَ كَيْفَ أعَْبُدُ مَنْ لَمْ أَرهَُ ؟! لَمْ تَرهَُ الْعُيوُنُ فَقَالَ أمَِيرُالْمؤُْمنِِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ: يَا أخََا رسَوُلِ اللَهِ ! هلَْ رَأَيْتَ ربََّكَ ؟!

  ن؛ِوَلَكِنْ رَأَتْهُ القُْلوُبُ بِحَقآَئقِِ الإيمَانِ.بِمشَُاهَدَةِ الْعيَِا

در  يا هشتاد سال هفتاد سال كه مردی برای است معاويه! چقدر زشت فرمود: ای از آن زد،پس لبخندی ح رت»

 نداشته د معرفتبايد و شاي خداوند آنطور كه به آنگاه بخورد، وی كند و از نعمتهای خدا زندگی و حكومت ملُك

را  و تعالی پروردگار تبارك وآله عليه الله ! تحقيقاً محمّد صلّی معاويه فرمود: ای السّلام عليه ح رت سپس باشد !

 . است نديدهعياناً  ظاهری چشمهای ةبا مشاهد

و  گفته او درست ندبدا ديدار دل را مراد از رؤيت كسيكه ؛چشم و رؤيت دل باشد: رؤيتمی بر دو قسم ديدن

 . است او كفر آورده آيات خداوند و به بداند او به را ديدار ديدگان مراد از رؤيت و كسيكه ،است بوده مصيب

 پرسيدند:  السّلام عليه : از أميرالمؤمنينگفت وی علیّ،كه بن از حسين از پدرش كرد پدرم حديث من برای

  ؟! ایرا ديده خدا ! آيا پروردگارت برادر رسول ای

 وليكن تواند ببيندنمیظاهر  را چشمان خدا؟!  باشم نديده را كه كسی نمايم پرستش من : و چگونهگفت پاسخ در

  14..«.بينندمی ايمانی دلها با حقائق

ا و برای نوع بشر، از طريق ادراك قلبی و حسّ دلالت صريح روايت بر اين است كه ديدار خداوند در همين دني

 .درونی ممكن است

كنند مستند وحيانی و كلامیِ عارف شيعی برای دعوت به عرفان الله میاساس اين ملاك، آياتی كه دعوت به لقاءبر

 است؛ آياتی مانند:« نهايت خداوندقلبی وجود بیشهود »معنی به

إِلَیَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْملَْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يشُْرِكْ  يوُحى قلُْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

 15بِعبِادَةِ رَبِّهِ أحََدا

 16عَذابٌ أَليمٌ وَ أُولئِكَ لهَُمْ  وَ الَّذينَ كَفرَُوا بآِياتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئكَِ يئَِسُوا مِنْ رحَمَْتی

                                                 
 331ص 1شناسی، جالله 14

 111سوره كهف، آيه 15
 23سوره عنكبوت، آيه 16
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از  11«نْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أجَلََ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّميعُ الْعلَيممَ»شناسی ضمن تفسير آيه مولف در كتاب الله

 كند: علامه طباطبايی چنين نقل می

وقُوفُ الْعَبْدِ موَْقِفًا لا حِجابَ بيَْنَهُ وَ  از:كه عبارتست  مراد است آن حقيقی نيست و معنی قيامت منحصر به لقاء الله

نباشد  پروردگارش او و ميان ميان حجابی هيچ كه قرار گرفتن انسان در موقعيتی است لقآء اللهمراد از ؛ يعنی بَيْنَ رَبِّهِ

  18چه در اين دنيا و چه در آخرت.

 سی چنين بيان كرده است:شنادر كتاب امام« مقام ولايت»سره در مورد مولف قدس

بر خصوص  اى بخصوص نبود كه دلالتهر جا كه لفظ ولايت، و يا ولى، و يا مولى، و غير آنها را يافتيم، و قرينه

ای ميان دو چيز هيچ حجاب و فاصله»كه: كه عبارتست از اينرا ولايت يكى از مصاديق آن كند، بايد معناى كلى 

خداوند با همه موجودات  بايد گفت: مراد، معيت گر گفته شد: ولايت از آن خداستمثلا ا ؛در نظر بگيريم 19«نباشد

است. و اگر گفته شود فلان كس به مقام ولايت رسيده است، بايد گفت: مراد آنستكه در مراحل سير و سلوك و 

نيستند و تمام اى رسيده است كه هيچ يك از حجب نفسانيه، بين او و ح رت حق عرفان و شهود الهى، به مرحله

 شوائب فرعونيت و ربوبيت در وجود او م محل گرديده، و به مقام عبوديت مطلقه و بندگى مح ه ح رت حق

 21نائل گرديده است. وعزجل

 (جاي ادراك خويشخود و ادراك او بهجاي اراده )جاري ساختن اراده خداوند بهمثابة روش عرفان شيعي بههويت : دوممحور 

 اللباب آمده است:لبدر رساله 

بايد دانست كه وصول بدين مقامات و درجات بدون اخلاص در راه حقّ صورت نبندد و تا سالك به منزل »...

 مخلّصين نرسد كشف حقيقت چنانكه بايد براى او نخواهد شد. بدانكه اخلاص و خلوص بر دو قسم است:

 د را از براى او. دوم: خلوص خو؛ اول: خلوص دين و طاعت از براى خداى تعالى

و بر دوم دلالت دارد كريمه شريفه:  21دلالت بر اوّل دارد كريمه شريفه: وَ مَا امِروُا الا لِيَعْبُدوُا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ و 

  22.إلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصينَ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفوُن

، تازه متوجّه خواهد شد كه علاقه مفرطى به ذات خود دارد و تعلقات دنيویمرحله زهد نسبت به سالك پس از طىّ 

كند همه و همه ناشى از فرط آورد و هر مجاهده كه مىنفس خود را تا سر حدّ عشق دوست دارد، هرچه بجا مى

داى حبّ به ذات خود است، زيرا كه يكى از خصوصياّت انسان آنست كه حبّ به ذات خود دارد، همه چيز را ف

كند. از بين بردن اين نمايد و براى بقاى وجود خود، از از بين بردن و نابود نمودن هيچ چيز دريغ نمىذات خود مى

غريزه بسيار صعب و مبارزه با اين حسّ خودخواهى از اشكل مشاكل است، و تا اين حسّ از بين نرود و اين غريزه 

 پيوندد. ديگر تا سالك از خود نگذرد به خدا نمى كند، و به عبارتنميرد نور خدا در دل تجلّى نمى

سالك بايد به وسيله استمداد از الطاف الهيّه و امدادهاى پياپى رحمانيّه رشته محبتّ به ذات خود را سست و رفته 

 رفته ضعيف نموده تا بالأخره پاره كند و به اين صنم درونى كه سررشته تمام مفاسد است كافر گردد و او را يكباره

                                                 
 5آيهسوره عنكبوت، 11
 333ص 1شناسی، جالله 18

 یمفردات راغب، ذيل ريشه ول 19
 22ص 5شناسی، جامام 21
 5سوره البينه، آيه 21
 159سوره الصافات، آيه 22
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فراموش بنمايد تا به طورى كه عند التأملّ و التحقيق تمام كارهاى او براى ذات اقدس الهى باشد و حبّ به ذات او 

گيرد. پس از طىّ اين مرحله سالك ديگر علقه به حبّ به خداى خود تبديل گردد، و اين بر اساس مجاهده انجام مى

و بر همين اساس ديگر كار كه كند براى خداست موده ندارد، هر به بدن و آثار بدن و حتىّ به روح خود را كه پاره ن

سالك حقّ ندارد طالب كشف و كرامات بوده، عملى براى تحقّق آن انجام دهد يا براى طىّ الأرض و اخبار از 

ز مغيبات و اطّلاع بر ضماير و اسرار و تصرفّ در موادّ كاينات ذكرى بگويد و رياضتى بكشد و براى استكمال و برو

دارد، خداى را قواى نفسانى به اىّ وجه و صورة عملى انجام دهد زيرا چنين كسى در راه رضاى محبوب قدم برنمى

عبادت نكرده و مخلص نخواهد بود بلكه نفس خود را معبود خود ساخته و براى برآورده شدن حاجات او و تحققّ 

م عبادتش را براى خدا انجام راف نكند و ظاهرا تمازند گرچه لفظا بدين منكر اعتپذيرفتن استعدادات او گام مى

 ...«دهد.

ای را از روايت شناسی شرح تفصيلیاين مطلب در كتاب الله مستند روايیسره در مقام ارائه علامه مولف قدس

 بيان كرده است:« قرب فرائ  و قرب نوافل»

بر  مقدمّ خالد البَرقیّ كه محمّد ابن جعفر أحمد بن أبی قدمالا الثّقه الجليل : الشّيخشيعه از طريقسند روايت امّا »....

، از برقی عبدالله أبی خود، از أحمد بن« المحاسن» او قرار دارد، در كتاب اجازات و در سلسله مشايخ بوده كلينی

 :كه است كرده ايترو السّلام عليه عبداللهسَدير، از أبی بن از حَنّان حَمّاد، بن عبدالرحّمن

بِشَیْءٍ أحَبََّ إلَیَّ مِمَّا افْتَرضَْتُهُ علََيْهِ. وَ إنَّهُ ليََتَحَبَّبُ  اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ: قَالَ اللَهُ: مَا تَحَبَّبَ إلَیَّ عَبْدِی قَالَ رسَوُلُ اللهِ صَلَّی

يَنْطقُِ بِهِ، وَ يَدهَُ  يُبْصِرُ بِهِ، وَ لسَِانَهُ الَّذیِ يسَمَْعُ بِهِ، وَ بَصَرهَُ الَّذِی تُهُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذیِأحُِبَّهُ. فإَذَا أحَْبَبْ إلَیَّ بِالنَّافلَِةِ حَتَّی

 23أَعْطيَْتُهُ. ا سَأَلَنِیأجَبَْتُهُ، وَ إذَ إذَا دَعَانِی، بهَِا يَمْشِی جْلَهُ الَّتِیيَبْطِشُ بهِاَ، وَ رِ الَّتِی

 وجه : اين24گويد ششمين در وجهو  ذكر كرده وجه شش عليه در تشريح اين روايتاللهرحمه ه مجلسیعلاّم

 : عارفاستكه اين . و آنگذشته باشد از وجوهتر میتر، و پنهانتر، و لطيفتر، و دقيقتر، و شيرينتر، و دلنشينرفيع

گردد و  متجلّی و مشاعرش و مسامع و روح حقّ بر عقل شود، و محبّت خود و از اراده خود بيرون از شهوات چون

گردد؛ در  پروردگارش و احكام همه مقدّرات و رضا به تسليم نمايد، و در مقام خداوند تفوي  را به امورش جميع

خدا  را كه آنچه را طبق وی شود و اموراو می و قوای و قلب در عقل متصرفّ پروردگار سبحانه ح رت اينحال

نمايد؛ همانطور می طلب و اراده مولايش مشيتّ او اشياء را بر منهاج كند. بنابراينپسندد تدبير میدارد و می دوست

  25يشَآَءَ اللَهُ. أَن ٓ  : وَ مَا تشََآءُونَ إِلَّااست گفته آنان به خطاب در حال خداوند سبحانه كه

 گردد ، تمام حقّ متّصل شود و به منقطع از نفسش چون است: عارف القُدّوسیّ گفته اللهُ سرَّه قدَّس طوسی شيخ

 در علم علمها را مستغرق . و تماماست يافته تعلقّ مقدورات جميع به بيند كهحقّ می در قدرت قدرتها را مستغرق

بيند در اراده او می ها و خواستها را مستغرقاراده باشد . و جميعنمی پنهان از آن تاز موجودا چيزی بيند كهحقّ می

او  از جانب وجود را صادر از حقّ و فائ  كلّ وجود و كلّ كمال ندارند. بلكه از آن انفكاك از ممكنات چيزی كه

شنود، و می با آن شود كهاو می بيند، و گوشمی با آن گردد كهاو می ، حقّ چشم حالت نگرد. بناءً عليهذا در آنمی

                                                 
 291ص 1المحاسن، برقی، ج 23

 383ص 11جالعقول، مرآه 24

 31سوره الانسان، آيه 25
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بخشد . می با آن شود كهداند ، و جود او میمی با آن گردد كهاو می نمايد، و علمكار می با آن شود كهاو می قدرت

 26.«..است گشته« الله أخلاق» به الامر متخلّق و واقع در حقيقت عارف و در آنصورت

 

 به تمام موجودات( نگرش توحيدييابي به تلاش علمي و عملي براي دست) مكتبمثابة يك عرفان شيعي به: سوممحور 

 لب اللباب چنين نوشته است: در رساله عليهاللهرحمهمولف 

سالك در اثر مراقبه تامّ و اهتمام شديد به آن و در اثر توجّه به نفس، به تدريج چهار عالم بر او منكشكف خواهكد »...

 شد: 

 توحيد صفات، توحيد اسماء و توحيد ذات. توحيد افعال،عالم 

بكالأخره  كنكد تكادهد و گم مىسالك در هر يك از عوالم چهارگانه فوق مقدارى از اثر وجودى خود را از دست مى

 كند. اصل وجود و هستى خود را گم مى

زند بلكه از خداست سر نمىيا ديگر موجودات فهمد كه فعل از او رسد مىدر عالم اوّل كه به مقام فناى در فعل مى

 دهد. در اينجا تمام آثار فعلى خود را از دست مى

ير صكفات انحصكارا اختصكاص بكه ذات حكقّ فهمد كه علم و قدرت و سكاو در عالم دوّم چون به تجلّى صفاتى مى

جكز كنكد و ديگكر دهد و آنها را گم مىرا از دست مىو ديگر موجودات سبحانه و تعالى دارد در اينجا صفات خود 

 يابد. نمى صفت خدا

 وكند كه عالم و قادر اوست جلّ جلاله، در اينجا اسماء خكود شود ادراك مىو در عالم سوّم چون تجلّى اسمائى مى

 يابد.كند و ديگر در خود نمىرا گم مىديگر موجودات 

و  دهد و ديگر ابدا خكودكند و ذات خود را از دست مىو در عالم چهارم كه تجلّى ذاتى است وجود خود را گم مى

 21«. ..ذات مقدّس ح رت خداوند استفقط ادراك يابد و را نمى ديگر موجودات

 گونه آمده است:در كتاب الله شناسی مستندات بحث اين

 فرمايد:می 53خداوند در سوره فصلت، آيه »...

كلُِّ شیَْءٍ شهَِيدٌ *  فِ بِربَِّكَ أَنكَّهُ و علََیيَتبََيَّنَ لهَُمْ أَنكَّهُ الْحقَُّ أَوَلَمْ يَكْ 'أَنفسُهِِمْ حَتَّی ٓ  الافَاقِ وَ فِی تنَِا فِیٓ  سَنرُِيهِمْ ءَايكَ

 لِقآَءِ رَبِّهِمْ أَلآ إِنَّهُ و بِكلُِّ شَیْءٍ مُحيِطٌ.  مِرْيَةٍ مِن أَلآ إِنَّهُمْ فِی

 داد تكا بكرای خواهيم نشان و در وجود خودشان جهان نواحی در موجودات ايشان را به خودمان ما آيات زودی به»

 كند كهنمی كفايت اين پروردگارت . آيا برای( حقّ استماست هنشان كه ای)آيه شده داده : نشانشود كه روشن آنان

در شككّ و ترديكد  در لقاء و ديدار پروردگارشكان ايشان كه باش باشد؟! آگاهناظر می واو بر هر چيز شاهد و حاضر 

 «باشد!می چيزها محيط تحقيقاً او بر تمام كه باش برند! آگاهبسر می

 : حكقّ عبكارتككه اسكت اين و آن ،توحيد حقّ متعال برای قويم و شاهدی عظيم است ایبايد دانست در اينجا نكته

 توحيد خود. برای است قرار داده و نفوس خداوند در آفاق هائيكهو نشانه و علائم آيات يعنی «آياتنا»باشد از می

. آدمبنكی در نفكوس ، و خكواهآدمبنكی از نفس خارج در جهان خدا هستند؛ خواه ، آياتالله ماسوی موجودات جميع

 ذات نمكایجمال ها و مرائكیها و آئينهو نشانه آيات همگی لكهندارند؛ ب ، وجود استقلالیاز مخلوقات لهذا هيچيك

                                                 
 292الی 289ص 1شناسی، جالله 26
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 خدا نما هسكتند، بنكابراين شانهمه ندارند بلكه خودنمائی ةها ابداً جنبها و آئينهآيه اين باشند. و چونحقّ می اقدس

باشكد، و خكود را می آيكه صكاحب ةارائك تجه فقط بمِا هیَ آيه خدا را ديد. زيرا آيه تواناز آنها می يك در هر يك

 را نشكان انسكان صكورت عكين ،مكوج و زنگار و بدون نگر بدون صاف ةدهد. آئيننمی نشان الوجوه من وجههيچبه

 افصك ةآئين عليهذاندارد.  ندارد و قيمت حكايت و عنوان است خراب تغيير دهد، آئينه را در آن دهد؛ اگر چيزیمی

و  : آئينكهتو گوئی باشد كهدر آنها قویّ می آيتيتّ دارند بقدری حكايت عنوان كه صاف روشن و هوای صاف و آب

 آيه نور و هوا هستند. يعنی و مشُاهَد در ماورای آب و داخل برابر آئينه موجودات هست ، هرچهنيست و هوائی آب

 . نيست چيزی ديد: غير از ذوالآ يه خواهيم ، درستبنگريم نظر آيتيتّ را به گر آيه. و ااست آيه صاحب عين

 عنوان به مابإزاء خود ندارند؛ چون و آنها شيئيّتی است ، وجود حقّ متعالو انفس آفاق حقيقت فهماند كهمی آيه اين

در  ككه حقّ واحد است . وجود اقدسستنمايان ا خدا بنگری كه اند. در هر چيزیشده گرفته و نشانه و علامت آيه

 28...«.است پيدا كرده و تجلّی مودهظهور ن و انفس آفاق

 شناسی آمده است:، در كتاب اماممستند روايیبرای 

، وَ كمَالُ التَّصكْدِيقِ بكِهِ أوَّلُ الدِّينِ مَعْرفَِتِهِ وَ كمََالُ مَعْرفَِتِهِ التَّصديقُِ بِهِ البلاغه فرمود:السلام در نهجاميرالمومنين عليه»..

، وَ لشِهََادَةِ كلُِّ صِفَةٍ أنَّهَا غيَْرُ الموَْصكُوفِالصِّفاَتِ عّنهُ ، وَ كمََالُ الإخلَْاصِ لَهُ نَفْیٌ توَحِْيدهُُ وَ كمََالُ توَحِْيدهُُ الإخلَْاصُ لَهُ

 29.شهََادَةِ كلُِّ موَْصوُفٍ أنَّهُ غيَْرُ الصِفَةِ

، او بكه تصكديق . و كمكالاوست به او و گرويدن به ، تصديقاو معرفت . و كمالاوست و شناخت معرفت دين اوّل»

قلباً و ذهناً و عملاً  كه اوست رایب ، اخلاصاو قرار دادن توحيد و يگانه . و كمالاوست و واحد دانستن كردن يگانه

 اشدرجكه و آخرين اخلاص . و كمالكرد او پاكيزه نمود و وجود و سرّ را برای او عمل برای و، بر او نظر كرد فقط

 ، زيرا كهنشد او قائل برای و زائد بر ذات غير از ذات كرد و صفتی نفی اقدسش او را از ذات صفات كه است در آن

 بكا عنكوان ، و هكر موصكوفیاسكت غيكر از موصكوف گويا بر اينككه است خود شاهدی و وصف با عنوان هر صفتی

 .«است غير از صفت گويا بر اينكه است خود شاهدی موصوفيتّ

بارت علامه مولكف شود، در تفسير اين عاست كه موجب كمال توحيد می« نفی الصفات عنه»كليد مساله در عبارتِ 

 سره در كتاب توحيد علمی و عينی آورده است:قدس

 است وقت آن معرفت : كمالكه است اين آن و محصلّ است در توحيد آمده كه است كلامی ترينگفتار بديع اين»..

 اشلازمكه ككه اسكت عدديّه وحدت اثبات مستلزم ذات برای صفات اثبات وگردد؛  از ذات صفات نفی به منتهی كه

 وحكدت ؛ و البتكهكنكيم را از او نفی عددی وحدت كند كهمی خداوند ايجاب عرفان پس .است ذات تحديد و تعيّن

 .است او لازم برای بالصّرافه

 ايكن ؛ و كمكالخداسكت اجمالی شناخت : اوّلِ دينكه است فرموده بيان طريق را بدين از ذات صفات نفی ةمسأل امّا

 تمكام بنكده كه است آن و خ وع و تصديق اعتراف اين ؛ و كمالدر برابر اوست و خ وع واعتراف ، إذعانشناخت

و  و علكم او قكرار دهكد؛ و حيكات اختصاصكاً بكرای است از وجود و كمال نصيب آنچه، و را از صفات إلهيّه حقوق

خكدا  بدانكد؛ و در صكفات را منحصكراً از وی صكفات ةو بقيكّ و إعطاء و منع و إحياء وا ءماته و خلق و رزق رتقد

 اقكدس ذات بكه را كه صفاتی : اينكند كهمی مشاهده ، نيز بندهاز إخلاص موطن اين در او قرار ندهد. برای شريكی

غيكر  علكم دگرند؛ مثلاً مفهوم بع ی و منافی مباين بع ی باشند كهمی ایمحدوده و مفاهيم ، معانیاست داده نسبت
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 و قكدرت حيكات ، از معنكاینمكائيمرا تصكوّر می علكم عنكایمكا م . زيرا وقتیاست ، و غير از قدرتاست از حيات

نيكز  ذات ، از معنكایكنيمرا تصكوّر مكی علكم ایمعنك ؛ و چونيابيمنمی آنها را در علم ؛ و أبداً معنایهستيم منصرف

توانكد شكود؛ و نمینمی بر حقّ عزّ اسمه بايد منطبق ما آنطور كه و مدركات و علوم مفاهيم اين فلهذا .داريم انصراف

 درحكدّ مكاهوی همگكی ككه اوصكاف را با ايكن ذات چون كند. زيرا كه را حكايت و غير مركبّ و بسيط بحت ذات

 مُخْلكِص : شكخصكند ككهمی ايجاب ضرورت . بنابراينايممودهراتصور ن مركّبی ؛ ذاتباشند؛ تصورّ كنيممحدود می

و درد  نقصكان بنمايكد؛ و بكه عجز خود از معرفكت به ، اعترافاست فائز آمده حدّ إخلاص اين ربّ به در عرفان كه

 نمايكد؛ و پيوسكته ، نفكیاست كرده حقّ اثبات ذات برای را كه كثيره صفات اين خود اقرار كند؛ و تمام درمان بدون

 الإخكلاص فرمايد: وَ كَمكالُمی كه بنمايد. اينجاست زائدی و معنای و صفت كثرت عنوان حقّ را بدون ذات تماشای

 31...«لَهُ نَفْیُ الصِّفاتِ عَنْه

 فرمايند:گونه توصيف میالسلام در روايتی ديگر اينچنين حقيقتی را اميرالمومنين عليه

. يُطْلبَُ بِككُلِّ مَككَانٍ؛ وَ ، و باطِنُهُ موَجْوُدٌ لَا يَخْفَیظاَهِرهِِ. ظاَهِرهُُ موَْصوُفٌ لَا يُرَی باَطِنِهِ؛ وَ باَطِنُهُ فِی التَّوحِيدُ ظاَهِرهُُ فِی

 31لَمْ يَخلُْ منِْهُ مكَانٌ طَرفَْةَ عَيْنٍ. حاضِرٌ غيَْرُ مَحْدودٍ؛ وَ غايبٌ غيَرُّ مفقوُدٍ.

نهايتی است كه تمام هستی جلوات و ظهورات او هستند و هيچ موجودی در قبكال او نتيجه اينكه خداوند، وجود بی

 32هايی بيش نيستندالسلام، سايهالرضا عليهموسیبنوجود استقلالی ندارد و به تعبير علی

 (ايجاد خلوص ذاتي با ابزار معرفت نفس)عرفان شيعي راهبرد : چهارممحور 

شود، تبيين ؛ آنچه در اين قسمت عرضه می33حور دوم، راجع به خلوص ذاتی، مطالب و مستندات ارائه گرديددر م

 باشد.« معرفت نفس»ابزار تحقق اين خلوص ذاتی است كه 

های صريح در جداسازی ف ای عرفان شيعی با الی الله در اين قسمت، از شاخص توصيف كيفيت عملی سلوك

 است.ديگر مدعيان عرفان 

 اللباب چنين آمده است:در رساله لب

طريقه مرحوم آخوند ملا حسين قلى همدانى رضوان الله عليه عبارت بوده است از التزام در امر مراقبه، يعنى »...

 چهارگانة آن:اهتمام ورزيدن در مراتب 

اوّل درجه مراقبه اينست كه سالك از محرّمات اجتناب كرده و تمامى واجبات را اتيان كند، و در اين دو امر به هيچ 

 وجه من الوجوه مسامحه نورزد. 

كند براى رضاى خدا باشد و از امورى كه لهو و دوّم درجه، آنست كه مراقبه را شديد نموده و سعى كند هر چه مى

شود كه ديگر خود را جتناب نمايد. و چون در اين مرتبه اهتمام نمود براى او تمكّن پيدا مىشود العب ناميده مى

 نباخته و اين خوددارى در او به سر حدّ ملكه برسد. 

نمايد كه خداى متعال كم اذعان و اعتراف مىسوّم درجه، آنست كه پروردگار جهان را پيوسته ناظر خود ببيند، و كم

 ناظر همه مخلوقات است. و اين مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات بايد رعايت شود. در همه جا حاضر و 

                                                 
 215توحيد علمی و عينی، ص 31

 11معانی الاخبار، شيخ صدوق، ص 31

 عمران صابیالسلام با التوحيد، شيخ صدوق، مناظره ح رت رضا عليه 32
 از همين مقاله 8ر.ك. ص 33
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تر و آن اينست كه خودش خداى را حاضر و ناظر ببيند و به طور تر و كاملاى است از اين عالىچهارم درجه، مرتبه

 اجمال مشاهده جمال الهى نمايد.

به كلّى اغيار را از ذهن خود خارج كند بايد نفى خاطر را در ضمن چون سالك بدين مرتبه رسد براى آنكه بتواند 

يكى از اعمال عباديّه به جاى آورد، چه جايز نيست در شرع مقدّس توجّه به سنگ يا چوب كند زيرا اگر در همان 

ت لحظات توجّه، مرگ او را دريابد چه جواب خواهد گفت؟ امّا نفى خواطر در ضمن ذكر و با حربه ذكر، عباد

 .است و ممدوح شرع و بهترين طريق آن توجّه به نفس است كه اسرع طرق است براى نيل به مقصود

طريقه مرحوم آخوند ملا حسين قلى بوده است و شاگردان ايشان همه طريق معرفت نفس را  «توجّه به نفس»طريق 

 34...«اند كه ملازم معرفت ربّ خواهد بود.پيمودهمى

 ين بحث آمده است:ا مستند روايیبررسی در 

ح رت صادق » 35.إِنَّمَا أَصْحَابِی مَنِ اشْتَدَّ وَرعَُهُ وَ عَملَِ لِخَالِقِهِ وَ رجََا ثوََابَهُ هؤَُلَاءِ أَصْحاَبِیمرتبه اول مراقبه:  مستند

فرمايند: رفقاء و منتسبين به من فقط كسانی هستند كه با تمام وجود از محرمات دوری كنند و برای السلام میعليه

 «رضای خدا كار كنند.

لام در توصيه السح رت صادق عليه» 36.ءٍ نِيَّةٌ حَتَّى فِی النَّوْمِ وَ الْأكَلِْلِيَكُنْ لَكَ فِی كُلِّ شَیْ: مراقبهمرتبه دوم  مستند

 «فرمايند: در تمام حركات و سكنات حتی برای خوابيدن و خوردن، انگيزة خدايی داشته باشد.مسلم میبه محمدبن

له وآعليهاللهپيامبر اكرم صلی» 31.اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكمراقبه: و چهارم مستند مرتبه سوم  

طور خدا را توانی اينبينی و اگر نمیفرمايند: آنگونه خدا را عبادت كن كه گويا او را میدر توصيه به ابوذر می

 «بيند.عبادت كنی حداقل طوری عبادت كن كه گويا او همواره تو را می

كه او خدا را حاضر و ای و عبادت در مرحلهاست ، مربوط به مرحله سوم بينداى كه خدا او را مىر مرحلهعبادت د

 بيند مربوط به مرحله چهارم است.ناظر می

يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا » ةكريمه شريف؛ همچنين است 38«أَنْفسُِكمُْ أَ فَلا تبُصِْرُونَ وَ فی»، آيه شريفه «توجه به نفس»مستند 

عليه در تفسير اين آيه اللهعلامه طباطبايی رحمه بدان دلالت دارد. 39«علََيْكُمْ انْفسَُكُمْ لا يَ ُرُّكُمْ مَنْ ضلََّ اذَا اهْتَديَْتُمْ

 اند:چنين نوشته

، مقصود اين است كه شما ملازمت كنيد نفس خود را از جهت (تانبر شما باد نفسعليكم انفسكم )فرمود: اينكه »...

دايت است، به عبارت ديگر اگر اينكه نفس شما راه هدايت شما است، نه از جهت اينكه نفس يكى از رهروان راه ه

شود نفس كند به ملازمت نفس خود، معلوم مىخداى تعالى مؤمنين را در مقام تحريك به حفظ راه هدايت امر مى

مؤمن همان طريقى است كه بايد آن را سلوك نمايد، بنا بر اين نفس مؤمن طريق و خط سيرى است كه منتهى به 

 41...«رساند.يت اوست، راهى است كه او را به سعادتش مىپروردگار ميشود، نفس مؤمن راه هدا

 در كتاب نورملكوت قرآن چنين آمده است:« معرفت نفس»در بررسی مستند روايی 

                                                 
 146تا  144صتلخيص اللباب، رساله لب 34

 11ص 2الكافی، ج 35
 41ص1الشيعه، جوسائل 36

 214ص 25بحارالانوار، ج 31

 25سوره الذاريات، آيه 38
 115آيهسوره المائده، 39

 165ص 6الميزان، ج 41
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مَنْ عَرَفَ : السلام فرموداميرالمومنين عليه كهچرا درون شناسی، و معرفت نفس، همان معرفت ح رت معبود است 

 «شناخته است. خودش را شناخت، پروردگارش را هر كس» 41نَفسَْهُ عَرَفَ رَبكَّهُ

 42های رساله سيروسلوك بحرالعلوم آورده است:علامه مولف در پاورقی

اند دانستهرا راه نجات  آن عرفانو  انددانستهباشد « نفس»كه  حجاب يك را فقطبين خدا و انسان  حجاب بع ی

 نفَسَهُ وَ أحيی أمات كه يا عبور از آن 43زكََّيها قَدْ أفلحََ مَن كه و تطهير آن يا تزكيه ؛رَبَّهُعَرَفَ نَفسَهُ فقَدَْ عَرفََ  : مَنكه

فرمود: اخُرجِوا مِنَ  چنانكه است« الله ما سوِی»اند و مقصود از دنيا در اينجا از دنيا گرفته را عبارت آن و بع ی قلَْبَهُ.

 .44تَخْرُجَ مِنها أبْدانُكمُْ  أن قَبْلَ الدُّنيا قُلوُبِكُم

 توضيحي در مورد معرفت نفس و توجه به نفس:
قابل تصور با ذهن نيست و از آنجايی كه ادراكات ح وری انسان دارای پس از آنجايی كه خداوند محدود نيست 

لب مورد قابليت پذيرش ادراكات مجرد را دارد و به همين سبب ادراك خداوند با قپس شكل و صورت نيست 

 لقلوب(. تاييد روايات قرار گرفته است )تراه ا

های ذهنی لازم برای سوی معرفت پروردگار پس از آموزشنتيجة مطلب فوق اين خواهد بود كه برای حركت به

 .اوست« نفس»جهت صحيح، بايد از ابزار علم ح وری استفاده كرد. تنها ابزار علم ح وریِ انسان،  يافتنِ

نات ر بايد از ظاهر و تعيُّاگر تمام موجودات تجليات خداوند هستند و وجودی از خود ندارند و با تدبُّاز سوی ديگر 

كه يكی از مخلوقات « نفس»با توجه و تدبر در  پسآنها رسيد،  نهايتِمتصل به بی آنها گذشت و به اصل وجودِ

 ايت خداوند متصل شد.نهتوان به وجود بیاست می 45«نفخت فيه من روحی»الهی است و مصداق 

دنبال عبور از ظاهرِ نفس و احساسِ محدودِ ، به«توجه به نفس»، همين است كه انسان با «معرفت نفس»مقصود از 

كند و به برسد، همانگونه كه با تدبر در مخلوقات، از ماهيتّ آنها عبور می« نفس»اصل وجودِ  باشد و به« خوديتّ»

 46شود.وجه میاصل وجود و منشاء وجود آنها مت

نهايت موفق شود؛ محدوديت ادراكی انسان تواند به ادراك وجود بیانسان تا از محدوديت ادراكی عبور نكند نمی

تدريج از اين محدوديت ادراكی عبور به دتوانبه حاقّ نفس میكردن قرار گرفته است و با توجه « خود»در ادراك 

بمعنیِ  های ادراكیِ نفس است نهمعنی عبور از محدوديتشود دقيقاً بهمی تعبير« فناء»؛ آنچه در عرفان از آن به كند

 نيستی و پوچ شدن.

 گونه نوشته است:سره است اينمولف در كتاب روح مجرد كه يادنامه عارف كامل حاج سيدهاشم حداد قدس

و  و كردارش اعمالش ةاو ميگردد، هم شود و خدا ولیّميرسد و ولیّ خدا می ولايت مقام علماً به عملاً نه كسيكه»...

 و جدا كرده را بريده شود و يا خدا از خود چيزیاو خدا می اينكه شود. نهخدا می و كردار و صفات ، فعلصفاتش

 دارد عنايت خودش را كه آنچه مشابه او هم به وليكن و جدا ننموده نبريده را از خود چيزی او ميدهد، يا آنكه به

                                                 
 از الصحيفه الرابعه السجاديه 456ص 92؛ بحارالانوار، ج233؛ غررالحكم، ص13الشريعه، صمصباح 41
 135رساله سيروسلوك منسوب به بحرالعلوم، ص 42
 9آيه سوره الشمس، 43
 111امالی، شيخ صدوق، ص 44
 29سوره الحجر، آيه 45
ح وری  با اين تفاوت كه در آيات آفاقی، سيرِ اولية انسان سيرِ ذهنی و از باب علم حصولی است ولی در آيات انفسی سيرِ انسان، سيرِ 46

 و لمس درونی است.
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 ، از هستیاست پيدا نموده بنده كه صفا و خلوصی شدّت ةبواسط بلكه .و نادرست است غلط ميكند. اينها همه

 و سرّش وجودش . يعنیاست نموده و تجلیّو خداوند در ا خدا شده در ذات و فانی آمده بيرون و اعتباری مجازی

الوجود . ممكناست و خدا نما شده گشته احديتّ ذات و جلال جمال و كمال تمام و مرآت مح  ةآين و واقعيّتش

صولاً دهد. و ا خود نسبت بهرا از خدا اخذ نمايد و  چيزی است كند و بالا و بالاتر رود، محال ترقّی هم هرچه

و  درجات خداوند، و پيمودن در راه و اخلاص ، و خلوصهستی شوائب دادن و صعود، غيرِ از دست ترقّی معنی

 و خاكساری مطلقه ةو سجد مح ه عبوديتّ معنی حقيقت به باشد؛ و جز تحققّنمی چيز دگری اللهفناء فی مراتب

 41..«.نيست ديگری يزقيد، چ بدون

 :بحث تيجهن

كند و اين لقاء را دعوت می« اللهلقاء»سوی السلام، طالبين را بهشيعی، براساس راهبری معصومين عليهم عرفانِ

خلوص »يابی به داند و روش لازم برای اين حركت را تلاش برای دستمی« نهايت خداوندشهود قلبی وجود بی»

ك ح رت دوست در وجود داند تا اراده و ادرادراك خود، میشمارد و خلوص ذاتی را عبور از خود و امی« ذاتی

 برسد؛ مقامی كه هيچ حجاب ادراكی ميان او و خداوند وجود ندارد.« ولايت»او تجلی كند و فرد به مقام 
وآله در معراج وارد شده است عليهاللهالسلام و او از پيامبر اكرم صلیقدسیِ زير كه از اميرالمومنين عليهروايت 

را سبب ايجاد خلوص ذاتی و خلوص ذاتی را سبب « عشق و محبت الهی»صاره عرفان شيعی است كه كيميای ع

  ايجاد شهود قلبی او برشمرده است:

طْلُبُ رِضاَیَ فِی لَيْلِهِ وَ ءُ فَهُوَ الَّذِی لَا يَفتُْرُ صَاحِبُهُ عَنْ ذِكْرِی وَ لَا يَنسَْى نِعمَْتِی وَ لَا يَجهْلَُ حَقِّی يَأمََّا الْعَيْشُ الهَْنِی»...

فِی عيَْنِهِ وَ تَعْظُمَ الآْخِرَةُ عِنْدهَُ وَ يُؤْثِرَ  نهََارهِِ وَ أمََّا الْحيََاةُ الْبَاقِيَةُ فهَِیَ الَّتِی يَعْملَُ لِنَفسِْهِ حَتَّى تَهُونَ علََيْهِ الدُّنيَْا وَ تَصْغُرَ

وْ اتِی وَ يُعَظِّمَ حقََّ عَظمََتِی وَ يَذكُْرَ علِْمِی بِهِ وَ يُرَاقبَِنِی بِاللَّيلِْ وَ النَّهَارِ عِنْدَ كلُِّ سَيِّئَةٍ أَهوََایَ علََى هوََاهُ وَ يبَْتَغِیَ مَرْضَ 

لَى قلَْبِهِ سُلْطاَناً وَ سبَِيلًا فَإِذَا فَعلََ عَمَعْصِيَةٍ وَ يُنَقِّیَ قلَْبَهُ عَنْ كُلِّ مَا أكَْرَهُ وَ يُبْغِ َ الشَّيْطَانَ وَ وَسَاوسَِهُ وَ لَا يَجْعلََ لإِِبْلِيسَ 

عْمةَِ الَّتِی أَنْعمَتُْ بهَِا علََى أَهْلِ ذَلِكَ أسَْكَنتُْ قلَْبَهُ حبُّاً حَتَّى أجَْعلََ قلَْبَهُ لِی وَ فَرَاغَهُ وَ اشْتِغَالَهُ وَ همََّهُ وَ حَديِثَهُ مِنَ النِّ

وَ أضُِيقُ عَلَيْهِ الدُّنيَْا وَ  أفَْتَحُ عَيْنَ قلَْبِهِ وَ سَمْعِهِ حَتَّى يسَْمَعَ بِقلَْبِهِ وَ يَنْظُرَ بِقلَْبِهِ إِلَى جَلَالِی وَ عَظمََتِیمَحبََّتِی مِنْ خَلْقِی وَ 

فِيهَا كمََا يُحَذِّرُ الرَّاعِی غنََمَهُ مِنْ مَرَاتِعِ الهْلََكَةِ أُبْغِ ُ الدُّنيَْا وَ أُبغِْ ُ إِلَيْهِ مَا فِيهَا مِنَ اللَّذَّاتِ وَ أحَُذِّرهُُ مِنَ الدُّنيَْا وَ مَا 

لشَّيْطَانِ إِلَى دَارِ الرَّحْمَنِ يَا أحَْمَدُ وَ فإَِذَا كَانَ هَكَذَا يَفِرُّ مِنَ النَّاسِ فِرَاراً وَ يَنْقلُُ مِنْ دَارِ الْفَناَءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ وَ مِنْ دَارِ ا

ءُ وَ الْحَيَاةُ البَْاقِيَةُ وَ هَذَا مَقَامُ الرَّاضِينَ فَمَنْ عَملَِ بِرِضَایَ أُلْزِمُهُ ثلََاثَ نَّهُ بِالهْيَْبَةِ وَ الْعَظَمَةِ فَهَذَا هُوَ الْعَيْشُ الهَْنِیلَأُزيَِّنَ

سيَْانُ وَ مَحَبَّةً لَا يُؤْثِرُ عَلَى مَحَبَّتِی مَحَبَّةَ الْمَخْلوُقِينَ فإَِذَا خِصَالٍ أعَُرِّفُهُ شُكْراً لَا يُخَالِطُهُ الْجهَلُْ وَ ذكِْراً لَا يُخَالِطُهُ النِّ

وَ أُنَاجِيهِ فِی ظُلَمِ اللَّيلِْ وَ نُورِ النَّهَارِ حَتَّى  وَ لَا أخُْفِی عَلَيْهِ خاَصَّةَ خَلْقِی أفَْتَحُ عَيْنَ قَلْبِهِ إِلَى جَلَالِیأحَبََّنِی أحَْبَبْتُهُ وَ 

فُهُ السِّرَّ الَّذیِ سَتَرْتُهُ عَنْ خَلْقِی وَ يَنْقَطِعَ حَديِثُهُ مَعَ الْمَخْلوُقِينَ وَ مجُاَلسََتُهُ مَعهَُمْ وَ أسُْمِعهُُ كَلاَمِی وَ كَلَامَ مَلاَئِكَتِی وَ أعَُرِّ

لَى الْأَرْضِ مَغْفوُراً لَهُ وَ أجَْعلَُ قلَْبَهُ واَعيِاً وَ بَصيِراً وَ لَا أخُْفیِ أُلْبسُِهُ الْحَياَءَ حَتَّى يسَْتَحْيِیَ مِنْهُ الْخَلقُْ كُلُّهُمْ وَ يَمشِْی عَ 

وَ الْفُقَراَءَ  الشِدَّةِ وَ ماَ أُحَاسبُِ الْأغَْنيَِاءَ علََيْهِ شَيْئاً مِنْ جَنَّةٍ وَ لَا ناَرٍ وَ أُعَرِّفُهُ ماَ يَمُرُّ علََى النَّاسِ فِی يَوْمِ الْقِياَمَةِ مِنَ الهْوَْلِ وَ

ا يَرَى غَمْرَةَ الْموَْتِ وَ ظلُْمَةَ الْقبَْرِ وَ وَ الْجهَُّالَ وَ الْعلَُماَءَ وَ أُنوَِّمُهُ فِی قبَْرهِِ وَ أُنْزِلُ علََيْهِ منُْكَراً وَ نَكيِراً حَتَّى يَسْأَلَاهُ وَ لَ

                                                 
 261روح مجرد، ص 41
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لَا أجَْعلَُ بيَْنِی وَ بيَْنَهُ وَ أَنشُْرُ دِيوَانَهُ ثمَُّ أضََعُ كِتاَبَهُ فِی يَميِنِهِ فَيَقْرؤَهُُ مَنْشُوراً ثُمَّ  اللَّحْدِ وَ هوَلَْ الْمُطَّلَعِ ثمَُّ أنَصْبُِ لهَُ مِيزَانَهُ

 48...«تَرجُْمَاناً فَهَذهِِ صِفاَتُ الْمُحبِِّين

  :كاربرد و توصيه عملي بحث

  است بايد دست به راه عرفان و سلوك الی الله زد.صراط مستقيم در جمع ميان ظاهر و باطن است و تا وقت باقی 

 

 

                                                 
 214ص 1ارشادالقلوب ديلمی، ج 48
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